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رخداد حادثه ها

شرق، شاهدحلاج: پســری که در ۱۸سالگی مرتکب 
قتل شــده بود پــس از آنکه در ۱۰ ســال دو بار پای 
چوبــه دار رفت، با اجرای شــروط اولیای دم از مرگ 
نجــات یافــت اما می گویــد هنوز بــه زندگی عادی 

بازنگشته  است. 
براســاس محتویــات پرونده علــت اصلی قتل 
درگیــری بین چند جوان بوده اســت که یکی از آنها 
به ضرب چاقوی امید جانش را از دست داده است. 
متهم که در ســال ۸۶ در شــعبه پنجم کیفری مرکز 
اســتان خراســان رضوی مورد محاکمه قرار گرفت 
جزئیاتــی از قتــل را توضیح داد. در ابتدای جلســه 
رسیدگی، نماینده دادستان اتهام امید را قتل عمدی 
مهدی عنوان و اعلام کرد متهمان ردیف دوم و سوم 
صرفا اتهام شــرکت در نزاع دســته جمعی منجر به 
قتــل را در پرونده دارند که بــرای آنها تقاضای کیفر 
شده است. پس از آن اولیای دم که پدر و مادر مقتول 
بودند با بیان اینکه متهم به قتل از اقوامشــان است 
درخواســت کردنــد دادگاه پس از رســیدگی حکم 

قصاص صادر کند. 
پــس از آن متهم از خود دفاع کــرد، امید گفت: 
شــب حادثه در یک مراســم عروســی بودیم. من و 
مقتول باهم دوســت بودیم و هر دو مشروب خورده 
 بودیــم، درگیری با مهــدی را قبــول دارم اما وقتی 
مقتــول من را زد داخل جوی آب افتادم و وقتی بلند 
شــدم گفتند که مقتول چاقو خورده اســت من هم 
ترســیدم و فرار کردم. متهم همچنین درباره اعتراف 
اولیه خود در شــب قتل گفت: وقتی فهمیدم مهدی 
کشــته شده است خودم را معرفی کردم اما در زمان 
حادثه آن قدر مشروب الکلی خورده بودم که از حال 

طبیعی خارج شده بودم. 
حتی به خاطر حادثه تا یک ماه حالم خوب نبود، 
آن شب هم به مأموران آگاهی و بازپرس دروغ اقرار 
کرده ام چون در حال خودم نبوده ام. متهم همچنین 
در پاســخ به سؤال دادگاه درباره اینکه چه کسانی با 
مهدی درگیر بودند، گفت من کســی را ندیدم و فقط 

من با مهدی درگیر بودم. 
پــس از آن وکیل متهم صحبــت کرد و گفت: موکل 
می  گویــد او و مقتــول هر دو در زمان حادثه شــرب 
خمر داشــته اند که در صورت صحــت می تواند در 
اصل قضیه مؤثر باشد. اما در مراحل قبلی رسیدگی 

دراین باره تحقیق کافی به عمل نیامده. وی همچنین 
با توجه به مندرجات پرونده و نســبت فامیلی تقاضا 
کرد اجازه داده شــود تــا در فرصتی که پیش می آید 
مقدمات ســازش فراهم شــود. همچنین پدر و مادر 
مقتول و پدر متهم و وکیلش درخواســت کردند که 
وقت پرونده تجدید شود تا موضوع رضایت و توافق 
آنان بررســی شــود که این امر مورد موافقت دادگاه 

قرار گرفت. 
در جلســات مکــرر صلح و ســازش توافقی بین 
طرفین صــورت نگرفت و در نهایــت قضات دادگاه 
با اســتناد به مدارک موجود،  کیفرخواست صادره از 
دادسرا و درخواست اولیای دم مبنی بر قصاص طبق 
قانون مجازات اســلامی متهم را به قصاص نفس و 
اعدام با طناب دار محکوم کردند که اجرای حکم به 
استیذان ریاست قوه قضائیه منوط شد. همچنین رأی 
صادره در شــعبه پنج دادگاه کیفری از سوی قضات 
شعبه ۲۸ دیوان عالی کشــور مستقر در مشهد مورد 
تأییــد قرار گرفت تا متهم یک قــدم به اجرای حکم 
نزدیک تر شود. با وجود این تلاش های خانواده متهم 
به قتل و خیران برای جلب نظر اولیای دم و گذشــت 
آنهــا از قصــاص ادامه داشــت تا اینکــه در نهایت 
اولیای دم با طرح چند خواســته موافقت خود برای 
گذشــت از قصاص را اعلام کردند، اولین درخواست 
پــدر و مــادر مقتــول دریافــت خانــه و زمین های 
کشاورزی پدر و مادر متهم بود،  دومین درخواستشان 
دریافت مبلغ مشخصی پول و درخواست سومشان 
نقل مکان متهم و خانواده اش از روســتا و بازنگشتن 
بــه آنجا بود که در نهایت مــورد قبول خانواده امید 
قرار گرفت، البته در این مدت امید دو بار برای اجرای 
حکم پای چوبه دار رفت و هر دو بار با خواهش های 
خانواده اش از اولیای دم از مرگ نجات یافت تا اینکه 
سرانجام همه شرایط اولیای دم محقق شد و امید با 

رضایت قطعی برای بار سوم پای چوبه دار نرفت. 
پس از اعلام گذشت اولیای دم از قصاص، دادگاه 
برای رســیدگی به جنبه عمومی جرم تشکیل جلسه 
داد کــه در نهایت امیــد با توجه بــه اینکه بیش از 
۱۰سال در زندان بود، حدود ۱۰روز پیش از زندان آزاد 
شد. امید بعد از آزادی درباره روزهای زندان و آنچه 

گذشت با ما گفت وگویی کرده است که می خوانید:
چه مدت زندان بود و الان چند سال داری؟  �

۱۰ســال و دو ماه و الان که آزاد شــده ام ۲۸سال 
دارم. 
در این ۱۰سالی که زندان بودی چه می کردی؟  �

در بنــد مشــاوره بــودم و در زندان آرایشــگری 
می کردم. 

قبل از زندان چه می کردی؟  �
سنگ کار ساختمان بودم. 

چطور دستگیر شدی؟  �
من خــودم را معرفی کردم، اصلا درگیری طوری 
نبود که دوستم بمیرد و باور نمی کردم که من این کار 
را کرده باشم، هنوز هم می گویم کار من نیست چون 
دعوا دســته جمعی بود و خیلی شلوغ شد؛ اصلا در 
آن شلوغی نمی شــد تشخیص داد چه کسی مقتول 

را با چاقو زده است. 
الان که بیرون آمده ای چه می کنی؟  �

حدود یک هفته  اســت که بیرون آمــدم و هنوز 
کاری ندارم، راســتش نمی دانم جریان زندگی چطور 
اســت و زندگی از دســتم رفته است چون همه چیز 
ما را گرفته اند. اما به هرحال امیدوارم ســر کار خوبی 
بروم و بتوانم به پدر و مادر پیرم هم کمک کنم چون 
همه داروندارشــان در روســتا را پای من گذاشتند و 
الان به مشــهد آمده ایم و هیچ چیز نداریم. هیچ چیز 

در زندگی ام عادی نیست به مردم عادت نکرده ام.
چند بار برای اجــرای حکم قصاص رفتی؟ از  �

آن تجربه بگو. 
دو بــار پای چوبه اعدام رفتم، بار اول صدا کردند 
و گفتند که شــاکی درخواست اجرا داده باور نکردم، 
من را به یــک اتاق بردند و تا صبح آنجا بودم. صبح 
من را پیش شــاکی بردند باور نکرده بودم و آن موقع 
بود که وا رفتم و مانده بودم چه بگویم. بار اول زیاد 
ســخت نبود اما بار دوم خیلی سخت بود و ترسیده 
بودم، می دانســتم که این بار ۵۰، ۵۰ است و احتمالا 
اعدام خواهم شــد ولی ته  دلم روشــن بود که آخر 
اولیای دم قبول کردند که همه چیز را بگیرند و من را 
قصاص نکنند. حتی پــدر و مادرم برای نجات من با 

اینکه چیزی نداشتند، مجبور شدند وام بگیرند. 
می دانــی کــه بخشــی از پول درخواســتي  �

اولیای دم را خیران در شبکه های اجتماعی برای 
تو فراهم کردند؛ حرفــی با مردمی که به تو کمک 

کردند، داری؟ 

خدا خیرشــان بدهد و پدر و مادرشان را بیامرزد. 
واقعا هرچه از آنها تشکر کنم کم است و من حاضرم 
دســت تک تکشــان را ببوســم تا از آنها تشکر کرده 
باشــم، تمام ســعی ام را می کنم که رفتاری کنم که 

آنها از کمک به من خوشحال باشند. 
الان چه برنامــه ای داری و چطور می خواهی  �

ادامه بدهی که روسفید خیران باشی؟ 
راســتش الان بعد از ۱۰ ســال که بیرون آمده ام، 
واقعا ســخت است، همه چیز شــکل دیگري شده و 
مثل ۱۰ سال پیش نیســت اما برنامه های مهمی که 
دارم، این اســت کــه دیگر رفیق بــازی نکنم و دنبال 
مشروب و این جور چیزها نروم چون همین ها بود که 

زندگی من و خانواده ام را نابود کرد. 
و  � افراد وقتی موضــوع رضایت  از  بســیاری 

بخشــش و کمک به یــک متهم بــه قتل مطرح 
می شود، می گویند از کجا معلوم چنین فردی آزاد 

شود و دوباره مرتکب قتل نشود؟ 
من اگر صد سال دیگر هم بگذرد، پایم را در دعوا 
نمی گذارم و این تجربه بســیار ســنگینی بود که به 
قیمت ۱۰ ســال از عمرم تمام شــد که ممکن بود با 
جانــم بهای آن را بپردازم. اگر بخشــی از این تجربه 
را قبــل از این اتفاق داشــتم، هیچ وقــت رفیق بازی 
نمی کردم و از شــانس بد قتل افتــاد گردن من،  الان 
هم خدا را شــکر می کنم که کنار خانواده ام هستم. 
از همیــن جا به همه قول می دهــم که دعوا را کنار 
گذاشته ام و قبل از آن هم اهل دعوا نبودم و فقط به 

خاطر رفیق در این ماجرا گرفتار شدم. 
اگر از جایی رد شــوی که دو نفر در حال دعوا  �

هستند و ممکن است یکی از آنها به سرنوشت تو 
و دیگری به سرنوشــت مقتول دچار شود، چه کار 

می کنی؟ 
ترجیحــم ایــن اســت کــه در این جــور مواقع 
دخالت نکنم، اما اگر بخواهــم دخالت کنم، آنها را 
جدا می کنــم و از هر دو آنها می خواهــم که کوتاه 
بیاینــد اما بــا توجه بــه تجربه حــدس می زنم که 
گفته های مــن را درک نکنند. بااین حال بهتر اســت 
افــراد قبــل از آنکه کار به آنجا بکشــد، خودشــان 
را کنتــرل و با صحبت موضوع را حــل کنند که کار 
به اینجا نرســد چــون تضمینــی وجود نــدارد که 

بالای چوبه دار نروند.

شــرق: جســد نوزادی که در منطقه ای خلوت رها 
شده  بود، از ســوی مأموران پلیس کشف شد و برای 
مشخص شــدن هویت این نوزاد به پزشــکی قانونی 
انتقال یافت. ســعید احمدزاده، دادستان عمومی و 
انقلاب شهرستان آبیک، از کشــف جنازه نوزادی در 
بالای اتوبان این شهرستان، حوالی سه راه زیاران خبر 
داد و به «میــزان» گفت: هویت این نوزاد از ســوی 
پزشکی قانونی مشخص می شــود. احمدزاده اظهار 
کرد: جنازه نوزادی حدودا ســه ماهه که چندروزی از 
فوتش می گذشــت، در بالای اتوبان شهرستان آبیک، 

حوالی سه راهی روستای زیاران کشف شد. 
وی افزود: پس از اینکه جنــازه نوزاد در نزدیکی 
آمادگاه از ســوی سربازان مشاهده و کشف می شود، 
موضــوع از ســوی مســئولان آمــادگاه بــه پلیس 
شهرســتان آبیــک اطــلاع داده شــده و موضوع به 

دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع داده می شود. 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک ادامه 
داد: با اطلاع از موضوع، بازپرس دادســرای عمومی 
و انقــلاب این شهرســتان به همراه پلیــس آگاهی 
در صحنه حضور یافته و نســبت بــه بازدید محل و 

معاینه جسد اقدام و دستورات لازم را صادر می کند. 
احمدزاده اضافه کرد: پرونده کشــف جنازه نوزاد 
در شــعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب 
شهرستان آبیک تشکیل شده و تحقیقات درخصوص 
کشف هویت نوزاد و مسائل مرتبط با آن ادامه دارد. 
وی خاطرنشــان کرد: جنــازه نوزاد بــرای کالبد 
گشــایی و آزمایش های تخصصی به پزشکی قانونی 

استان قزوین تحویل داده شد. 
این مسئول قضائی بیان کرد: اینکه آیا نوزاد فوت 
کرده یا زنده بوده و ســپس فوت کرده است یا اینکه 

مفقود شده، هنوز معلوم نیست. 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک افزود: 
از مردم سراسر کشور درخواست می شود در صورتی 
که از گم شــدن یا فوت شــدن نوزاد مذکور اطلاعات 
کاملــی دارند، با ادله و مســتندات به پلیس آگاهی 
این شهرســتان مراجعه کنند تا اقدامات لازم صورت 
گیــرد و با آزمایــش و تطبیق بــا دی ان ای حقیقت 
ماجرا کشف شود.  احمدزاده ادامه داد: جنازه نوزاد 
مقداری دچار فساد نعشی شــده بود و جنسیت آن 

فعلا مشخص نیست.

کشف جنازه نوزاد در اتوبان آبیک

گفت وگو با جوان محکوم به قصاصی که با کمک خیران آزاد شد

هیچ چیز عادی نیست، به مردم عادت نکرده ام ۱۲ مجروح در ۳ تصادف 
صبحگاهی تهران

میزان: ســخنگوی اورژانس تهران گفت: بر اثر  �
سه تصادف صبح روز گذشــته  در تهران، ۱۲ مرد 
مجروح شــدند.  حسن عباسی اظهار کرد: ساعت 
۳:۵۳ بامداد دیروز یک دســتگاه خودرو پراید در 
جاده کن به شــدت با کوه برخورد کرد. بلافاصله 
ســه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و پنج 
مرد ۱۸ تا ۲۱ســاله را به بیمارســتان فیاض بخش 

منتقل کردند. 
 وی ادامــه داد: تصــادف دوم ســاعت ۶:۲۲ 
صبح روز گذشته  در بلوار تعاون بین یک دستگاه 
ال۹۰ و موتورسیکلت رخ داد.  به گفته سخنگوی 
اورژانــس تهــران، در ایــن حادثه دو مــرد ۲۷ و 
۲۹ساله که از نواحی مختلف بدن دچار جراحت 
شده بودند، به بیمارستان امام خمینی(ره) منتقل 
شــدند.  عباســی با اشــاره به برخورد دو دستگاه 
پراید و پژو در جــاده قدیم کرج، تأکید کرد: در این 
حادثه پنج مرد ۱۴ تا ۲۳ساله که دچار آسیب های 
جدی شــده بودند، بــه بیمارســتان فیاض بخش 

منتقل شدند. 

دستگیری عاملان تیراندازی 
غیرمجاز در آبادان

میــزان:  فرمانده انتظامی اســتان خوزســتان  �
تیرانــدازی  از شناســایی و دســتگیری عامــلان 
غیرمجــاز در شهرســتان آبادان خبر داد. ســردار 
حیــدر عباس زاده گفــت: درپی وقــوع چند فقره 
تیرانــدازی غیرمجــاز در مناطقی از شهرســتان 
آبــادان، موضوع بــه صورت ویژه در دســتور کار 
مأمــوران پلیس قرار گرفت. وی افــزود: مأموران 
انتظامی با انجــام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی 
و پلیســی گشــت های انتظامی ۱۰ نفر از عاملان 
تیراندازی های غیرمجاز را شناسایی و با هماهنگی 
مراجع قضائی آنهــا را در چند عملیات ضربتی و 

هماهنگ در مخفیگاه شان دستگیر کردند. 
ســردار عباس زاده ادامه داد: در عملیات های 
انجام شــده ۱۰ نفر از برهم زنندگان نظم و امنیت 
که با تیراندازی در ســطح شــهر برای شهروندان 
عزیز ایجاد رعب و وحشــت می کردند، دســتگیر 
شدند که در بازرســی از مخفیگاه متهمان تعداد 
دو قبضه ســلاح غیرمجاز و ۱۹ عدد فشنگ کشف 
شــد. فرمانده انتظامی استان خوزستان در خاتمه 
با بیــان اینکه متهمــان در تحقیقــات پلیس به 
۱۲ فقــره تیراندازی در شهرســتان آبادان اعتراف 
کردنــد،  گفــت: نیروی انتظامی مصمم اســت با 
برهم زننــدگان نظم و امنیــت عمومی به صورت 

قاطعانه برخورد کند. 

قتل  زن ۶۵ساله در   رشت
شــرق: جنــازه زن ۶۵ســاله پــس از قتل در  �

خانــه اش کشــف شــد.  ســرهنگ محمدرضــا 
جعفری خیرخــواه،  معــاون اجتماعی خبرگزاری 
میزان، گفت: ســاعت پنــج بامداد دیروز کشــف 
جسد زنی ۶۵ســاله اهل و ساکن روستای کنارسر 
بخش کوچصفهان از توابع شهرســتان رشت به 
مأموران انتظامی گزارش شــد. وی با بیان اینکه با 
حضور مأموران انتظامی در محل مشخص شد که 
ظاهــرا این زن بر اثر خفگی به قتل رســیده؛ بیان 
کــرد: تحقیقات پلیس دراین باره  ادامه داشــته و 
به محض دســتگیری قاتل یا قاتلان اطلاع رسانی 

خواهد شد. 

نزاع منتهی به قتل بین ۲ خانواده 
در کارون به صلح و سازش انجامید

میزان: با تلاش اعضای شــورای حل اختلاف  �
شهرســتان کارون اختلاف و نــزاع منتهی به قتل 
بین دو خانــواده به صلح و ســازش انجامید. در 
عصر روز عید ســعید فطر ســال جــاری در کوی 
نواصر از توابع شهرســتان کارون مــردم در حال 
جشــن و شــادی و دیدوبازدید بودند که با شنیدن 
صدای شــلیک گلوله سراسیمه از خانه های خود 

بیرون آمدند. 
آنچــه  مشــاهده می شــد شــلیک گلوله به 
ز» بــه خانواده «ح» با اســتفاده از  منــزل آقای «
ســلاح شــکاری بود که موجب کشته شــدن یک 
فرد میان ســال و دختربچه پنج ســاله شــد و به 
همیــن دلیل  بیــن ایــن دو خانــواده اختلاف و 
کدورت عمیقی به وجود آمــد و باعث التهاب در 
منطقه و ســلب آرامش اهالی و بستگان طرفین 
شــد. ولی خوشــبختانه با ورود به موقع رئیس و 
اعضای شــورای حــل اختلاف شهرســتان کارون 
برای جلوگیــری از درگیر ی های دیگر بین طرفین، 
ریش ســفیدان و معتمدان محلی وارد عمل شده 
و با این وساطت به موقع نزاع ایجادشده منجر به 
تلفات جانی و مالی دیگری نشده و پس از برگزاری 
چندین جلسه و ارائه توصیه های لازم به اصحاب 
دعــوی، نهایتا پــس از دو ماه با حضــور رئیس و 
اعضای شورای حل اختلاف این شهرستان، رئیس 
شعبه ۲۱۰ شورای حل اختلاف ویژه عشایر اهواز، 
یگان فرماندهی انتظامــی کارون و دیگر بزرگان و 
ریش سفیدان طوایف، بعد از ساعت ها تبادل نظر 
و گفت وگو، رضایت خانواده مقتول با دریافت دیه 
توافقی جلــب و طرفین اعلام کردنــد هیچ گونه 
شکایتی از همدیگر نداشته و با مصالحه و سازش 

طرفین موضوع اختلاف حل وفصل شد. 

شرق: پســر سارق که به بهانه خواستگاری با طرح 
دوســتی کارت عابربانک دختران جوان را ســرقت 
می کرد، شناسایی و دستگیر شــد.  سوم خردادماه 
خانــم جوانی به کلانتری ۱۴۸ انقــلاب مراجعه و 
عنوان کرداز ســوی شــخصی به نــام «امیر» مورد 
ســرقت کارت عابربانــک و برداشــت وجوه داخل 
حســابش قرار گرفته اســت. بــا تشــکیل پرونده 
مقدماتی با موضوع «ســرقت و برداشت غیرمجاز 
پول از حســاب» و به دســتور بازپرس شعبه سوم 
دادســرای خارک، پرونــده در اختیار پایگاه ســوم 
پلیــس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. دختر جوان 
پس از حضور در پایگاه ســوم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: اول خرداد 
از محــل کار خــود در محدوده میــدان انقلاب به 
سمت منزل حرکت و برای برداشت پول در مقابل 
دستگاه خودپرداز بانک توقف کردم. از آنجا به بعد 
بود که جوانی تا ایستگاه مترو من را تعقیب کرد؛ در 
این مدت حواسم به وی بود؛ این شخص در داخل 
ایســتگاه مترو به من نزدیک شد و اصرار بر آشنایی 
با من داشــت. بنده با این پیشنهاد مخالفت کردم، 
اما با اصرار ایشــان نهایتا بــرای فردای آن روز قرار 
ملاقات گذاشــتیم. فردا در مقابل ایستگاه چهارراه 
ولیعصر با امیر ملاقات کرده و از آنجا به کافی شاپ 
رفتیم. در همان ملاقات اولیه امیر مدعی شــد که 
من تمامی شــرایط ایده آلش برای ازدواج را دارم. 
همیــن مدت کوتاه که داخل کافی شــاپ نشســته 
بودیم، برای لحظه ای کوتاه و برای شســتن دستان 
خــود، کیف خودم را نــزد امیر گذاشــتم و پس از 
خارج شــدن از کافی شــاپ از یکدیگر جدا شــدیم. 
آن زمــان من متوجه ســرقت کارت عابربانک خود 
نشــدم تــا اینکــه در منزل و بــا مشــاهده پیامک 
بانکی متوجه برداشــت بیش از سه  میلیون تومان 
پول داخل حســاب خود شــدم.  کارآگاهان پایگاه 
ســوم پلیس آگاهــی با بررســی تراکنــش بانکی 
حســاب مال باخته موفق به شناســایی یک مغازه 
لباس فروشی در محدوده میدان ولیعصر شدند. با 

مراجعه به مغازه لباس فروشــی و بررسی تصاویر 
به دســت آمده از دوربین های مداربسته، کارآگاهان 
موفق به شناسایی تصویر «امیر» شدند که با کارت 
عابربانک متعلق به مال باخته اقدام به خرید بیش 
از سه  میلیون تومان البسه و کت و شلوار کرده بود. 
اقدامــات برای شناســایی و دســتگیری امیر در 
دســتور کار کارآگاهان قرار داشــت کــه هم زمان و 
با طرح شکایت های مشــابه مبنی بر سرقت کارت 
عابربانک و برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی، 
کارآگاهــان پایگاه ســوم اطلاع پیــدا کردند که به 
احتمال بســیار زیاد، متهم پرونده آنها به این شیوه 
و شگرد اقدام به سرقت از خانم های جوان می کند. 
ســرانجام با انجــام اقدامات ویژه پلیســی، امیر در 
داخل یک پانســیون در محدوده خیابان ســتارخان 
شناســایی و ۲۵ مردادماه دســتگیر و در بازرسی از 
اموال همراهش مدارک شناسایی و اموال متعلق به 
تعدادی از خانم های جوان کشــف شد. با شناسایی 
تعــدادی دیگر از شــکات و مال باختــگان، همگی 
آنهــا پس از حضور در پایگاه ســوم آگاهی صراحتا 
«امیــر» را به عنوان شــخصی که به آنها پیشــنهاد 
ازدواج داده و در واقع به این شــیوه از آنها سرقت 

کرده، شناســایی کردند. یکی از شــکات که متهم با 
استفاده از کارت عابربانکش اقدام به دریافت مبلغ 
ســه  میلیون تومان از یک مغازه آجیل فروشــی در 
خیابان کارگر کرده بود، در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت: در چندین نوبت امیر به بهانه خرید به مغازه 
محــل کارم در محدوده پارک لاله آمد و پس از آن 
اصرار داشــت که قصد ازدواج بــا من را دارد؛ یک 
روز که برای صحبت کردن به پارک لاله رفته بودیم، 
در مســیر بازگشت، داخل یک مغازه مقداری خرید 
کرده و در آنجا رمــز عابربانک خودم را به صاحب 
مغــازه گفتــم. پــس از آن متوجه فقــدان کارت 
عابربانک شــدم، اما فکر نمی کردم که سرقت شده 
باشــد تا اینکه با دیدن پیامک بانکی متوجه سرقت 
عابر بانکم شــدم؛ دقیقا از زمانی که عابربانکم به 
ســرقت رفت، دیگر از امیر نیز خبری نشــد تا اینکه 
پس از دستگیری اش متوجه شدم سرقت عابربانک 
بنــده و برداشــت پــول از داخل آن از ســوی امیر 

صورت گرفته است. 
با بررســی تراکنش مالی حســاب های متعلق 
بــه مال باختگان، کارآگاهان اطــلاع پیدا کردند که 
در چندین نوبــت امیر اقدام به دریافت پول از چند 

مغازه در مناطق مختلف شــهر تهران کرده است؛ 
مالــک یکی از ایــن مغازه ها، صاحــب یک مغازه 
شیرینی فروشــی در خیابان کارگر شمالی است که 
متهم بــا مراجعه به مغازه اش و بــا طرح ادعای 
دروغیــن نیاز بــه پول جهت دریافــت نوبت عمل 
برای همســرش، اقدام بــه دریافت ســه  میلیون 
تومان از صاحب مغازه کــرده بود. صاحب مغازه 
شیرینی فروشی پس از حضور در پایگاه سوم آگاهی 
و شناســایی دقیق امیر در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت: این شخص با حالتی سراسیمه و مضطرب به 
مغازه من آمد و مدعی شد درحال حاضر همسرش 
در داخــل مطب دکتر منتظر اوســت و برای اینکه 
دکتــر نوبت جراحی همســرش را بدهد، باید مبلغ 
ســه  میلیون تومان را نقدا همین امشــب پرداخت 
کند، اما در آن ســاعت هیچ بانکی باز نبود. به این 
شیوه و ترفند، راضی شدم مبلغ سه  میلیون تومان 
نقدا به این شــخص پرداخت کنم و زمانی  که وی 
رمــز عابربانکش را وارد دســتگاه پــوز کرد، بدون 
هیچ گونه مشکلی پول به حساب مغازه منتقل شد 
و من نیز راضی و خوشحال بودم از این موضوع که 
توانســتم به این شخص و در واقع همسرش کمک 
کنــم. ســرهنگ کارآگاه محمد نادربیگــی، رئیس 
پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این 
خبر گفت: با توجه به شناســایی تعدادی از شکات 
و مال باختگانی که به این شــیوه و شــگرد از سوی 
متهــم پرونده مورد ســرقت و برداشــت غیرمجاز 
وجه از حساب هایشــان قــرار گرفتــه و همچنین 
اعتــراف صریح متهم به فریــب مال باختگان و در 
ادامه انجام ســرقت های مشــابه از آنها و با توجه 
به احتمال وقوع ســرقت های مشابه، دستور انتشار 
بدون پوشش تصویر متهم از سوی بازپرس پرونده 
صادر شده است؛ بنابراین از شکات و مال باختگانی 
که موفق به شناســایی تصویر متهم شدند، دعوت 
می شود براي پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه 
سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان خرمشهر 

میدان نیلوفر مراجعه کنند. 

خواستگار پاى عابربانک، دزد از آب درآمد

یک سال زندان، پایان راه سلطان 
شکارچیان کلاردشتی

ایرنا: شــکارچی متخلف و سابقه دار شهرستان  �
کلاردشــت در مازنــدران کــه چندین بــار اقدام به 
انتشــار تصاویری از شــکار حیوانات در شبکه های 
مجازی کــرده بود، بــا حکم قضائی به یک ســال 
زندان و جریمــه نقدی محکوم شــد. رئیس اداره 
حفاظت محیط  زیســت شهرســتان های چالوس 
و کلاردشــت گفت: این فرد متخلف از سال ۱۳۹۴ 
تاکنون خود را «سلطان شکارچیان» منطقه معرفی 
کــرده و چندین بار پس از شــکار غیرمجاز حیوانات 
حمایت شده، اقدام به انتشار تصاویر آنها در فضای 
مجازی کــرده بود. ابوالقاســم محمدپــور افزود: 
به دنبال رصد فضای مجازی و پیگیری کارشــناس 
حقوقــی این نهــاد از مراجع قضائی شهرســتان و 
اســتان این فرد متخلف شناسایی شــد. وی ادامه 
داد: پرونده شــکارچی متخلف به دادگاه شهرستان 
کلاردشت تحویل داده شــد و متهم در بازجویی ها 
به شــکار ۱۰راس مرال و پنج طاقه قرقاول اعتراف 
کرد. رئیس اداره حفاظت محیط  زیســت چالوس 
و کلاردشت گفت: این شــکارچی متخلف با حکم 
قطعی شــعبه یک دادگاه تجدیدنظــر مازندران به 
یک ســال حبس محکوم شــد و در ضمن براساس 
مصوبــه ســازمان حفاظت محیط  زیســت باید به 
خاطر ضرر و زیان بابت شکار حیوانات حمایت شده، 
مبلغ ۳۵۲ میلیون تومان به حساب دولت واریز کند. 
قرقاول، مرال، کل و بز، خرس قهوه ای، پلنگ و شوکا 
از گونه های حیات  وحش هســتند که در محدوده 
حدود ۵۵ هزار هکتاری مناطق حفاظت شــده البرز 
مرکزی که زیر پوشش اداره حفاظت محیط  زیست 
شهرســتان های کلاردشــت و چالوس قــرار دارد، 

زیست می کنند. 

شوخی نابجای راننده مینی بوس 
و مصدومیت ۱۳ کارگر

ایرنا:یــک دســتگاه مینی بــوس حامــل کارگران  �
مجتمع معدنی صفاشــهر در شــمال فــارس صبح 
روز یکشــنبه واژگون شــد و ۱۳ نفر مصدوم شــدند؛ 
حادثــه ای که بــه گفته یــک منبع مطلــع به دنبال 
شــوخی نابجا و حرکات مارپیچ این خودرو روی داد.  
این منبع مطلع که خواســت به نامش اشــاره نشود، 
اظهار کرد: دو دســتگاه مینی بوس در حال بازگشــت 
از معدن به ســمت شهر صفاشهر بودند که به دنبال 
انجام حــرکات غیرمتعارف هنــگام رانندگی، یکی از 
مینی بوس ها واژگون شد. وی اظهار کرد: در این حادثه 
۱۳ نفر مصدوم شــدند که بیشتر آنها دچار شکستگی 
اســتخوان و جراحت سطحی هستند و حال هیچ یک 
از آنهــا وخیم نیســت.  رئیس بیمارســتان حضرت 
ولی عصر(عج) صفاشــهر شهرســتان خرم بید نیز به 
خبرنــگار ایرنا گفت: مصدومان حادثه به کمک ســه 
دستگاه آمبولانس اورژانس و یک دستگاه آمبولانس 
جمعیت هلال احمر به این بیمارستان منتقل شدند. 
دکتر علی مجیدی افــزود: ۱۳ مصدوم این حادثه در 
بیمارستان صفاشهر خدمات اولیه درمانی را دریافت 
کردند که از ایــن مصدومان، دو نفر که نیازمند درمان 
تخصصی بودند به بیمارستان منتقل شدند. به گفته 
مهدی رنجبر، کارشــناس امداد جمعیت هلال احمر 
شهرســتان خرم بیــد، این حادثه ســاعت ۷:۲۰ صبح 
یکشــنبه در کیلومتر ۱۲ جاده صفاشهر – شیراز اتفاق 
افتــاد. به گفته وی، مصدومان ایــن حادثه از کارگران 
شیفت شب معدن بودند که در حال بازگشت به خانه 
بودند. در همین حال، سرهنگ احمد احمدی، فرمانده 
پلیس راه شمال استان فارس، اعلام کرد این حادثه بر 

اثر بی توجهی راننده به جلو روی داده است. 

قاتل مسلح فراری 
در مخفیگاهش دستگیر شد

دادســتان عمومی و انقلاب شهرســتان جیرفت  �
از دســتگیری یک قاتل مســلح فراری در شهرســتان 
جیرفت خبر داد و گفت: متهم با قرار بازداشت موقت 
روانه زندان شــده است. دادســتان عمومی و انقلاب 
شهرستان جیرفت در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی 
و قضائــی خبرگــزاری میزان از دســتگیری یک قاتل 
مســلح فراری در شهرستان جیرفت خبر داد و گفت: 
متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است. 
وی در تشــریح جزئیات این خبر ابراز کرد: شامگاه ۲۳ 
اردیبهشت ماه سال جاری پس از کسب گزارشی مبنی 
بر وقوع یک فقره قتل مســلحانه در محور جیرفت به 
فاریاب در حوالی روستای کریم آباد بلافاصله بازپرس 
دادســرای جیرفت به همراه کارگاهان پلیس آگاهی 
این شهرســتان در محل وقوع حادثه حاضر شــدند. 
دادســتان جیرفت اعلام کرد: پس از تحقیقات اولیه 
مشخص شــد فردی به هویت «ح-س» ۲۱ساله پس 
از درگیری و مشــاجره با «الف-ح» ۳۴ســاله وی را با 
ســلاح جنگی از نوع کلاشــنیکف به قتل رسانده و از 
محل حادثه متواری شــده است. سلامی ادامه داد: با 
توجه به اینکه این جنایت در ملاء عام صورت پذیرفته 
بود و رعب و وحشــت عمومی را در منطقه به همراه 
داشت، پیگیری این مهم به صورت ویژه در دستور کار 
این دادســتانی قرار گرفت. وی بیان کرد: سرانجام از 
طریق یک مجموعه اقدامات پلیسی قاتل صبح امروز 
در مخفیگاهش در شهرســتان جیرفت شناســایی و 
دســتگیر شد. دادســتان عمومی و انقلاب شهرستان 
جیرفت با اشــاره به اینکه اختلافات شخصی و قبلی 
علت وقوع این حادثه بوده است، گفت: متهم با قرار 
بازداشــت موقت روانه زندان شده است و تحقیقات 

تکمیلی برای روشن شدن ابعاد این ماجرا ادامه دارد.


